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 چکیده
نوستالژي . است ،فرآیند نوستالژي در شعر شاعر معاصر فلسطینی، سمیح القاسم ةپژوهشی دربار ،این مقاله

معناي رنج بردن و غم به ،این واژه، دراصل. وارد ادبیات شد و سپسی بود ختشنا در آغاز اصطلاحی روان
 ۀاخودآگاه، زمینیک رفتار ن منزلۀبه ،این خصلت روانی. ناشی از غیرممکن بودن بازگشت به گذشته است

ها تـاکنون، سـهم   از نخستین نمونه ،شعر عربی نیز. خلق بسیاري از آثار ادبی جهان را فراهم کرده است
نوستالژي او مولود . احساس نوستالژیک است القاسم دارايشعر سمیح . بسزایی از این احساس داشته است

بازخوانی خاطرات گذشته و ایام . است عوامل مختلف فردي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی
برابـر  رهاي سمیح القاسـم د ترین واکنشمهم )گراییباستان(شهر و آرکائیسم  کودکی، پناه بردن به آرمان

 . احساس نوستالژي است
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  مقدمه
سمیح محمد القاسم یکی از شاعران بزرگ معاصر فلسطین و جهان عرب اسـت. او  

م.  1939حسین در منطقۀ رامه و متولد یازدهم مـی   آلاز خاندان مسلمان و دروزي 
). پدرش از افسران نیروهاي مرزي 19الف:  1992در شهر زرقاء اردن است (القاسم 

بود. محیط خانوادگی سمیح، فضایی علمی و فرهنگی داشت. این فضاي سرشـار از  
فـا  علم و فرهنگ و ادب نقش عظیمی در تبلور فرهنگ و شکوفایی اسـتعداد وي ای 

اش انـد. پـدربزرگ پـدري    به علم و فرهنگ معروف کرد. خاندان حسین در گرایش
ترین فقهـاي طایفـۀ مسـلمانان     اش از بزرگپیشواي اهل روستا و پدربزرگ مادري

م. در 1945تـا    1935هـاي  ). سـمیح بـین سـال   315: 2000بود (صـدوق   1دروزي
پرداخـت. درخـلال   مدرسۀ نصـاراي لاتـین و مدرسـۀ ابتـدایی رامـه بـه تحصـیل        

ي تلـخ روي داد و انـواع خشـونت و سـتم را     ا م. حادثـه  1948تحصیلش، در سـال  
). تحصیلات متوسطه را 442: 2003ازجانب نیروهاي اسرائیلی تجربه کرد (أبوشاور 

بعد از این حادثه در مدرسۀ عالی تراسانطه در ناصره به پایـان رسـاند و پـس از آن    
به آموزش متوسطه در همین شهر مشـغول شـد. وي    1957تا  1955هاي بین سال

همچنین یک سال در موسکو به فراگیري فلسفه، اقتصـاد سیاسـی و زبـان روسـی     
  ).  116: 1986پرداخت (کنفانی 

هاي سیاسی سمیح از همان سنین نوجوانی بـروز کـرد.   تمایلات ادبی و گرایش
ي فرهنگـی مدرسـه و   هـا  هاي ادبی و هنري خود را با شرکت در فعالیـت  او توانایی

). سـمیح در  21الف:  1992ایفاي نقش در تئاترها و سرودن شعر نشان داد (القاسم 
هاي مختلفی داشته است. او مدتی به تـدریس در  طول حیات خود مشاغل و فعالیت

هاي سیاسی، توسط وزیر معارف اسرائیل از دلیل فعالیت مدارس مشغول بود، ولی به
). عمـدة  22صنعتی حیفا به کارگري وادار شد (همان منبـع:   کار برکنار و در منطقۀ

بـود و   هذا العالماو مدتی مدیر مجلۀ «فعالیت سمیح در حوزة مطبوعات بوده است. 

                                                
خواندند. می» موحدون«اي داراي آداب و عقاید خاص بودند که در لبنان و سوریه سکونت داشتند و خود را . دروزیان طایفه1

 ارکان دینشان عمدتاً شامل راستگویی، وحدانیت خداوند، ترك جمیع ادیان و اعتقاد به تناسخ و حلول بود.
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همکاري کرد و مـدیریت   الجدیدو  الاتّحادها و مجلات متعددي ازجمله با روزنامه
یس اتحادیـۀ  مؤسسۀ هنرهـاي ملـی در حیفـا را بـر عهـده داشـت. در زمـان تأس ـ       

نویسندگان عرب و اتحادیۀ کل نویسـندگان عـرب فلسـطینی در اسـرائیل، سـمیح      
  ).منبع (همان» ریاست آن را بر عهده داشت

هاي ادبـی روي آورد، مـدتی   صورت جدي به فعالیت البته سمیح قبل از آنکه به
و علت اشعار انقلابـی   ). او بارها به378: 1997عضو حزب کمونیست بود (الجیوسی 

اش علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی، زندانی شد. بـا ایـن حـال،    هاي سیاسیفعالیت
  ها امتناع ورزید.سمیح همچنان در فلسطین ماند و از سازش با اسرائیلی

هاي مختلف ادبی، آثـار منظـوم و منثـور ارزشـمند و     سمیح القاسم در زمینه     
 ـ یأعمال سموان ماندگاري دارد. تمام آثار او در شش مجلدّ با عن  ۀح القاسـم الکامل

به چاپ رسیده است که چهار مجلدّ آن مختص آثار منظوم است و دو مجلدّ آن بـه  
  آثار منثور (آثار نمایشی، داستانی و مقالات) وي اختصاص داده شده است.

  پیشینه و هدف پژوهش
هایی بـا رویکردهـاي مختلـف     درزمینۀ بررسی زندگی و آثار سمیح القاسم، پژوهش

تحلیل تطبیقـی عناصـر مقاومـت در اشـعار     هاي  نامه انجام شده است. ازجمله پایان
انتفاضـه در اشـعار   )، 1389(زارع برمی  پورسمیح القاسم، حسن حسینی و قیصرامین

ومت فلسـطین و بازتـاب آن در آثـار    ادبیات مقا) و 1389حسینی (شاه سمیح القاسم
راز ماندگاري سـرودهاي پایـداري   «). همچنین مقالۀ 1382(ابویسانی  سمیح القاسم
ها و ها فقط به بررسی جنبه ). این پژوهش1390(میرقادري و کیانی » سمیح القاسم

هـاي مقاومـت در شـعر او     مضامین مقاومت در شعر سمیح القاسـم و بازتـاب جلـوه   
هایی نیز درزمینۀ برخی خصوصیات فنـی شـعر او انجـام شـده،     . پژوهشاند پرداخته

) که 1383(باستانی و ابویسانی » سمیح القاسم و موسیقی شعر عرب«ازجمله مقالۀ 
موســیقی درونــی (موســیقی ناشــی از ترکیــب کلمــات) و موســیقی بیرونــی (وزن  

نزلـۀ یکـی از   م عروضی) شعر این شاعر را بررسی کرده است. درمورد نوستالژي، بـه 
توجه شعر سمیح، تاکنون پژوهشی صـورت نگرفتـه اسـت.     هاي معنایی و قابل جنبه
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بنابراین هدف ایـن پـژوهش بررسـی و تحلیـل دو مسـئله اسـت: یکـی مظـاهر و         
ها در شـعر او و   هاي نوستالژیکی در شعر سمیح القاسم و چگونگی انعکاس آن جلوه

  ابر احساس نوستالژي.     هاي رفتاري سمیح القاسم دربر دیگري واکنش

  روش پژوهش
هــایی اســت کــه بــه شــیوة روش کــار در ایــن پــژوهش، توصــیف و تحلیــل داده

هـاي شـعري شـاعر و منـابع مـرتبط بـا نقـد         اي و سندکاوي از مجموعـه  کتابخانه
شناختی و مضمون نوستالژي به دست آمده و جامعۀ آماري و حجـم نمونـۀ آن    روان

  است. 1990تا سال  اشعار سمیح القاسم مجموعه
هـاي روانـی انسـان،    منزلـۀ یکـی از جنبـه    بررسی فرآیند عاطفی نوستالژي، بـه 

پـردازیم بـه تاریخچـۀ     نیازمند شناخت آن است. به همین منظور، در ادامه ابتدا مـی 
  هاي مختلف آمده است.پیدایش این واژه و تعاریف مختلفی که از آن در فرهنگ

  شناسی آن نوستالژي و واژه
م. یوهانس هافر (پزشک سوئیسی) وضع کرد  1688اژة نوستالژي را ابتدا در سال و

گذاري احساس غربتی بود کـه سـربازان   ). دلیل این امر، نام11: 1386(کلاهچیان 
سوئیسی دور از خانه و سپس سربازان سایر کشورها به آن دچـار شـدند؛ سـربازانی    

سـادة بـومی واکـنش نشـان     هـاي   هاي محلی و خوردن سوپ که با شنیدن آهنگ
شناسان قـرار گرفـت و بـه تحلیـل و     تدریج موردتوجه روان دادند. این عارضه به می

هـاي  تدریج راه ورود به میـان مـردم و عرصـه    درمان آن پرداختند. این اصطلاح به
دیگر، ازجمله هنر، ادبیات و فلسـفه، را گشـود و در مفهـوم عمـومی و تـازة خـود،       

  توانست داشته باشد.ي میاحساسی شد که هر فرد

  معناي لغوي و اصطلاحی نوستالژي
 "nostos"اي فرانسوي، برگرفتـه از دو سـازة یونـانی     ) واژهnostalgiaنوستالژي (

در ). «1395: 1376معنی درد و رنـج اسـت (انوشـه     به "algos"معنی بازگشت و  به
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 "algos"شـود.   میاستفاده  ""nostosاز واژة » بازگشت«زبان یونانی، براي بیان 
(نوستالژي)، رنج بردنِ ناشـی از   "nostalgia"است. پس » رنج کشیدن«معناي  به

بـار معنـایی     ها در هر زبان ). این واژه14: 1384آرزوي ناکام بازگشت است (کوندرا 
هـاي گونـاگون غـمِ ناشـی از      دارند، اما صورت مشترك این واژه در زبـان  متفاوتی 

به گذشته، زادگاه اصلی و وطن، خاطرات گذشته (فردي و غیرممکن بودن بازگشت 
  جمعی)، دوران کودکی و جوانی و شرایط و موقعیت گذشته است.

حزنـی کـه   «هاي دیگـري نیـز از واژة نوسـتالژي آمـده اسـت، ازجملـه        تعریف
حسـرت  «)؛ 248/ 2: 1352(نفیسـی  » واسطۀ میل به دیدار دیار خود تولیـد شـود   به

: 1373(پورافکـاري  » شت به خانه و کاشانه و احسـاس غربـت  گذشته، میل به بازگ
)؛ آرزوي چیزي که کسی از گذشته به یاد داشته است و یـا میـل عـاطفی    1011/ 2

به چیزهاي گذشته، احساس خوشایند و میل شدید براي محـیط خانـه و خـانواده و    
 اشـتیاق «)؛ Hornby 1944 :2002» (دلتنگی ناشی از جدایی از وطـن و خـانواده  

» رفته، غم غربت، حسرت گذشته اي ازدست مفرط براي بازگشت به وضعیت و دوره
طـور کلـی و بـا توجـه بـه تعـاریف گونـاگون         ). بـه 113: 1372(براهنی و دیگران 

نوعی متعلق بـه گذشـته و در    توان گفت یادآوري گذشته و هرآنچه بهشده، می ارائه
ت انـدوهبار، معنـاي اصـطلاحی    ارتباط با آن است، همراه با نوعی دلتنگی و حسـر 

ناپذیر از  نوستالژي است. این اصطلاح متوجه تأثیر و جذبۀ احساسیِ فضایی برگشت
  ایم. اش کرده ندرت همان است که واقعاً تجربه اي که به گذشته است؛ گذشته

  شناختینوستالژي و نقد روان
وستالژي، یکی از شناختی دارد؛ زیرا ن موضوع این پژوهش ارتباط عمیقی با نقد روان

هاي روحی غالب در وجود هر انسان است. بنابراین بررسی و تحلیل این جنبـۀ   جنبه
کاوانـه محسـوب   روانی و احساسی در آثار شاعران و نویسـندگان نـوعی نقـد روان   

  شود. می
شـود کـه از    ، نوستالژي بـه رؤیـایی گفتـه مـی    »شناسی روانی آسیب«از دیدگاه 

اي کـه دیگـر وجـود     گیرد؛ گذشـته  بخش نشأت می رضایتدوران گذشتۀ پراقتدار و 
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تـر،   ). بـه بیـان روشـن   23: 1389ندارد و بازسازي آن نیز ممکن نیست (شـریفیان  
اي که انسـان   گونه هرگاه احساس دلتنگی از حد طبیعی و معمول خود فراتر رود، به

بـر آن   توان شود و می را به غربت و تنهایی بکشاند، رفتاري غیر عادي محسوب می
اطلاق کرد. بر این اساس، صحبت دربارة نوستالژي موجـود  » آسیب روانی«عنوان 

  کاوي است.در اثر یک شاعر یا نویسنده، نوعی روان
کاوانـه اسـت.    برانگیزترین رویکردهاي نقد ادبی معاصر، نقـد روان  یکی از بحث

، کشـف  هاي نمادین یـا، بـه عبـارت دیگـر     ترین ویژگی این رویکرد کشف راز مهم
مایـه،   ) و درون139: 1383گـورین   هنـري اسـت (ال   -هاي یک اثر ادبی مایه درون

 ).526: 1379معنی کامل کلمه است ( دیچز  زندگانی مصنف و اوضاع و احوال او به
هاي دانشمندان و محققـان فراوانـی در طـول     کاوانۀ معاصر حاصل تلاش نقد روان

ه به آن شکل و چارچوب خاصی بخشـید  تاریخ علوم انسانی بوده است. اما کسی ک
پزشـک اتریشـی    شـده و مـدون درآورد، روان   و آن را به صورت یـک علـم شـناخته   

کاوانۀ که در بستر کشـفیات بـالینی فرویـد     هاي روان بود. نظریه» زیگموند فروید«
هـایی بـود کـه او از مطالعـۀ ادبیـات و       دار بینش شکل گرفت و رشد کرد عمیقاً وام

عقیـدة فرویـد، اثـر ادبـی نمـود       ). به140: 1388رده بود (مکاریک فرهنگ کسب ک
کاوي درصدد آن است  بیرونی ذهن ناخودآگاه نویسندة آن است. به تصریح او، روان

ساختی از احساسـات، تـأثرات و خـاطرات شخصـی او      تا دریابد اثر هنرمند چه ژرف
  ).  61: 1372دارد (یونگ 

ها و عـواملی اسـت کـه بـه      انه بررسی انگیزهکاو با این توضیحات، کار نقد روان
کننـد.   یب و ظهـور آن بـراي مخاطـب کمـک مـی      گیري اثر ادبی در ذهن اد شکل

ها در ایجـاد ذهنیـت در هنرمنـد و خلـق اثـري       نوستالژي نیز از نیرومندترین انگیزه
  متناسب با آن است.

  نوستالژي و ادبیات
شناسـان بـراي    ناپدیـد شـد و روان  هاي پزشکی  تدریج از متن اصطلاح نوستالژي به

» اخـتلالات روانـی  «بیان مشکل بیماران مربوط به این مورد از اصطلاحاتی ماننـد  
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نمودند. این اصطلاح با ورود به ادبیات، دیگر به بیماري و اختلال روانی  استفاده می
اشاره نداشت، بلکه بیانگر نوعی از احساسات اندوهناك رمانتیـک و غـم و حسـرت    

شهري گردید که اکنون وجـود   به وطن و گذشته و گاه حسرت براي آرمان بازگشت
  ندارد و شاعر یا نویسنده در آرزوي رسیدن به آن است.
انـد.   مایۀ کار خویش قرار داده بسیاري از آثار ادبی مهم جهان نوستالژي را درون

سـت.  هاي نوسـتالژیک ا  خصوص در حوزة شعر، سرشار از نمونه ادبیات عربی نیز، به
گاه خاصـی بـراي انعکـاس ایـن احسـاس      در این میان، شعر معاصر فلسطین تجلی

اي از عاطفـۀ   گشته است. یکی از شاعران معاصر فلسطینی که شـعر او سـهم ویـژه   
  نوستالژیکی دارد، سمیح القاسم است.

  مظاهر نوستالژي در شعر سمیح القاسم
ي  هـا  ها و انگیزه ساس زمینههاي نوستالژي در شعر سمیح القاسم، برا مظاهر و جلوه

شود. هرکـدام از ایـن دو دسـته    ، به دو دستۀ فردي و جمعی تقسیم میها خاص آن
هـاي   نیز، با توجه به نوع دلتنگی شاعر و رویکرد احساسی او، شامل انواع و صـورت 

شود که در شعر این شـاعر تجلـی یافتـه اسـت. در ادامـه،      مختلفی از نوستالژي می
 شوند.   دو دسته با انواع و نمودهاي مختلفشان معرفی و تحلیل می هرکدام از این

  نوستالژي فردي و بسترهاي ظهور آن
سـبب موضـوعات و رویـدادهایی اسـت کـه جنبـۀ        گاه دلتنگی و نوستالژي شاعر به

شخصی دارند. احساس شاعر در ایـن گونـه مـوارد برخاسـته از عمـق روح و روان      
ردي، شـاعر یـا نویسـنده بـه دوره یـا لحظـاتی از       برپایۀ نوستالژي ففردي اوست. 

همچـون دلتنگـی بـراي    شـود؛   هـا مـی   زندگی فردي خویش نظر دارد و دلتنگ آن
رفتـه. در زیـر، مظـاهر     خاطرات کودکی، وطن، خانواده، دوستان و عزیـزان ازدسـت  

مختلفی از نوستالژي فردي سـمیح کـه در شـعر او انعکـاس یافتـه اسـت بررسـی        
  شود. می
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  کودکی و گذشته خاطرات
سـمیح  یابـد.  شود و با تکرار یادآوري ادامـه مـی  نوستالژي با بیداري خاطره آغاز می

اش بـراي آن  ، دلتنگـی همواره درخلال قصایدش با بازگشت به خـاطرات کـودکی  
دهد. سخن گفتن مکرر از خاطرات گذشته و کـودکی دلتنگـی و   روزها را نشان می

هـا،  دهـد. بیـان سـمیح در ایـن یـادآوري      مـی  حسرت او بـراي آن دوران را نشـان  
  آمیز است.   حسرت

گـردد. یـادآوري    سمیح گاه در مرور خاطرات گذشـته بـه دوران مدرسـه برمـی    
هـاي او بـا همسـالانش،    هـا و شـیطنت  سرودهاي صبحگاهی، کلاس درس، بازي

  بخشد: دلتنگی او را التیام می
»ی اجالَّت ُرِسالتکاللَّیلُ و إلی تـنَ     تازـی طفُُولتَنََـا/ مل تدر و / الأَسـلاك

 باحِ والص یدی أناشل تدر تنََا/ وراءی بل تدر و / هلبی الصیعانِ الأسق ... القیعانْ
هۀَ القَریاحس و ... اءشیَطنَۀََ المس و / رس106/ 1: 1992(القاسم » غُرفۀََ الد(  

مان را به من ها آن را برایم فرستادند/ و کودکیوط سیمنامۀ تو که شب و خط«
مان را به من گناهی دلی و بی و پاكهاي سخت اندوه/ ها... دشتبازگرداند/ از دشت

و سرودهاي صبحگاهی و [خاطرات] کلاس درس را به من بازگرداند/ و بازگرداند/ 
  ».شیطنت هنگام غروب... و میدان روستا را

ترین ایام زندگی سمیح بوده اسـت؛ دورانـی پـر از     از خوش گویی دوران مدرسه
  هـایش، رؤیاهـاي    وغـم او و همکلاسـی   هیاهوهاي شیرین. روزهایی که تنهـا هـم

ها و معلمی جدي  ها، همکلاسی شان بوده است. صداي زنگ مدرسه، کتابکودکانه
نـان در  چکـرد. ایـن تصـاویر آن    دلیل شیطنتشان، سرزنش و تنبیه می ها را به که آن

  بازند:  اند که در گذر زمان هرگز رنگ نمی ذهن و ضمیر سمیح نقش بسته
صـۀَ  «... أتذَکُرُ ح... / ه لوالح و ... لاءالزُّم الکتُْبِ و هدع و / أتذَکُرُ رنَّۀَ الجرسِ

     البو ـنِ اللَّفتَـاتع / هعنهانَـا بإِصـبَفی / شـتبَهالأُستاذُ ی التَّارِیخْ ...و  و /... سـمات
      ـدالمقع تَلفَّتنَـا... فَزلَزلنَـا خَـواء / ـامنَ الأیومٍ می یف وا.../ ونتبَِهرنُا: کفَیَ ازجی
/ و لَـم نفَهـم سـوي        ـامالع طء ... مرَّ الدرس مشـلُولَا... بِـبِ رسرَّ الدم ی/ والغَال

!لَام205/ 1(همان منبع: » أح(  
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هـا... و آن  هـا و همشـاگردي  زنگ را به یاد داري/ و زمان کتـاب  آیا صداي«...
دختر زیبا ونمکین را/ ...آیا کلاس درس تاریخ را به یاد داري... و استاد را که به مـا  

هـا و  کرد/ از بـه اطـراف نگـاه کـردن    کرد/ پس با انگشتش ما را نهی میشک می
قت کنید.../ و روزي از روزهـا/  کرد که: کافی است، دها.../ و ما را سرزنش میخنده

نگاه کردیم... ناگاه خالی بودن آن صـندلی عزیـز و بـاارزش مـا را شـوکه کـرد/ و       
آرامی گذشت... به کندي یـک   لنگان و به کلاس درس گذشت...کلاس درس لنگان

  ».سال/ و ما جز رؤیاها و آرزوها چیزي نفهمیدیم!

  رفته دست دوستان از
هـاي انسـان را    یاران قدیمی همیشه بخش ثابتی از دلتنگیدلتنگی براي دوستان و 

انـد. سـمیح    دهد. دوستان خوب قدیمی قلب خاطرات گذشتۀ یک انسان تشکیل می
نیز، در جایگاه یک شاعر داراي احساسات ظریف و شـاعرانه، از ایـن نـوع دلتنگـی     

  بهره نیست.بی
انـد. سـمیح   دهدوستان سمیح همیشه بخشی از زندگی، گذشته و خاطرات او بـو 

شاهد وفات و از دست دادن برخی از دوستانش بود. مـرگ دوسـتان او علـت مهـم     
هاي او شدند. یکی از دوستان سمیح کـه مـرگ او ضـربۀ     خلق بخشی از نوستالژي

روحی بزرگی به سمیح وارد آورد، شاعر فلسطینی، معین بسیسو، اسـت. بسیسـو در   
هاي لندن وفـات یافـت   ر یکی از هتلصورت ناگهانی در اتاقش د م. به 1984سال 

هـا، نتوانسـت در تشـییع    دلیل ممانعت صهیونیسـت  ). سمیح به414: 1992(النقاش 
جنازة دوستش شرکت کند. اشغالگران حتی اجـازه ندادنـد جنـازة بسیسـو در خـاك      

هـم   ناچار او را در مصر دفن کردند. مرگ غریبانۀ بسیسو، آن کشورش دفن شود. به
گی غریبانه و ستم بزرگی که بعد از مرگش نیز در حقش روا داشـتند،  بعد از یک زند

  افزاید:  بر عمق دلتنگی و اندوه سمیح می
»   / / فی الفنَدقِ النَّـائی الأخیـرْ / یوم فقَأت قلبک بِالسریرْ یکأن آت لتحاو

 ـ   / فـی منفَ ـراتسبِالح / المقطُوع کأحضَنَ رأسی/ لأنْ آت لتحاو  / ی الضَّـمیرْ
/ ...حاولـت أنْ    حاولت أنْ / لکننّـی فقَیـرْ لتاوح کَم / یکراً    آتعتَـذم / یـکآت
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  ض فَـانْه /!ه / لَنْ أُسامحهم لآخرِ آخرَ مأقُس ی/ وحنامی/ ...سیاتن حع کوتمل
/ أنـت تَـدرِي/    ـکبنُح تَدرِي کَم ی/ أنتفیقا رإلیَنَا/ ی   ـکبنُح القاسـم،  » کَـم)

1992 :3 /188- 193(  
تلاش کردم که نزد تو بیایم/ روزي که قلبت را در بستر شکافتی/ در واپسـین  «

شد/ با  هتل دوردست/ تلاش کردم که بیایم/ تا سرت را به آغوش بکشم که بریده
-تهـی ها/ در تبعیدگاه وجدان/ کوشیدم که نزدت بیایم/ چقدر کوشیدم/ امـا  حسرت

خـاطر   دستم/ تلاش کردم که نزدت بیایم/ تا پـوزش بخـواهم از زنـده بـودنم، بـه     
بخشمشـان!/ پـس   خورم/ تـا پایـان قیامـت نمـی    مرگت/ ...مرا ببخش/ سوگند می

دانـی/ چقـدر   دانی چقدر دوستت داریم/ تو میسمت ما برخیز/ دوست من/ تو می به
  ».دوستت داریم

  خانواده
رات گذشته است. شاید دلتنگی براي خانـه و خـانواده   خانواده محفل و محمل خاط

علـت   ترین صورت نوستالژي و دلتنگی باشـد. سـمیح در طـول حیـاتش، بـه      عمیق
هاي سیاسی، بارها زندانی و تبعید شـد. دوري از خانـه و خـانواده    مبارزات و فعالیت

ر ساز خلق نوستالژي دیگـري در او شـد. او در غربـت، سـرگردان و حیـران د     زمینه
شـان، همـان خانـۀ قـدیمی     وجوي کسی است کـه او را بـه خانـۀ روسـتایی     جست

اش پـاك  انـدوه را از چهـره   گرداند تا اشکپدربزرگ، و به آغوش پرمهر مادرش باز
همسر روستایی و باصفایش بـازگردد تـا مرهمـی بـر آلام      خواهد نزد کند. شاعر می

  اش باشد: نیافته التیام
یتی النَّائیه!/ منْ معیدي إلی بیـت جـدي القَـدیم؟/ مـنْ     منْ دلیلی إلی قَر«

معیدي إلی صدرِ أُمی الرَّحیم؟/ صدرِ والدتی الغَالیه!/ منْ معیدي إلیَهـا/ أغمـرُ   
ع عنْ مقلتَیَها/ مـنْ معیـدي إلیَهـا/ آه... و    مالد حا/ اَمستیَهی راحف هجی  الوتـدال

   زَّقتَـهالّـذي م یعَإلیَها القط یدُ؟/ کیَ أعهیتی الراّعوجیدي إلی زعنْ مم... /!هیالغَال
  )462 -461/ 1(همان منبع: » القنَابلِْ
کند!/ چه کسی مرا بـه خانـۀ   میچه کسی مرا به روستاي دوردستم راهنمایی «
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بــه آغــوش مهربــان مــادرم  گردانــد؟/ چــه کســی مــراقــدیمی پــدربزرگم بــازمی
گرداند/ تـا صـورتم را   گرداند؟/ آغوش مادر عزیزم!/ چه کسی مرا نزد او بازمی بازمی

کـنم/ چـه کسـی مـرا نـزد او      میان دستانش بپوشانم/ و اشک را از چشمانش پاك 
گرداند؟/ تـا  میگرداند/ آه... مادر عزیزم!/ ...چه کسی مرا نزد همسر چوپانم بازبازمی

  ».اش کردند به او بازگردانم پاره ها تکهي را که بمباگلّه

  روزگار جوانی
زیباي نوستالژي در شعر شاعران معاصـر، دلتنگـی و حسـرت     1 یکی از انواع موتیف

هـاي مشـترك    رفتۀ جوانی است. این دلتنگی از دلتنگی دست ها براي روزهاي ازآن
طراوت جوانی و پا گذاشتن بـه  هاست. سمیح نیز با از دست دادن نیرو و  همۀ انسان

شود. شاعر منتظر است تا جوانی بـازگردد و  دوران پیري، دلتنگ روزهاي جوانی می
  اش را بکوبد:در خانه
»ابي بِالبَّنِ الذم/ !ابالشَّب لعَلَّه ،؟/ ...لعَلَّهَا الشَّیخوخهتُهپیشـین  (منبـع » أی :

3 /291(  
  ».سالی؟/ ...شاید، شاید جوانی باشد! کهن چه کسی پشت در است/ اي پیري و«

بار غم و افسردگی شـاعر  افزایش سن و نزدیک شدن به دورة پایانی عمر، کوله
تر کرده اسـت. او بـا رسـیدن بـه دوران کهولـت و از دسـت دادن نشـاط        را سنگین

دانـد؛  داند. او پیري را عامل اندوه خود میجوانی، خود را عضوي از سراي حزن می
هایش کوتـاه و  با فرارسیدنش، تپش قلبش کند و صداي رسایش ضعیف و گام زیرا

  سست شده است:   
/ و صـوتی      « / قَلبِـی تَمهـلْ / منَ الأهلْ فی منـزلِ الحـزنِ رتص و / کبَِرت

تمغ و / رِمته / ضاقتَ خطُاي و /   )168/ 3منبع: همان » (تَرهلْ
سراي اندوه/ قلـبم بـه کنـدي زده/ و صـدایم      ام/ عضوي ازام/ و شدهپیر شده«

ام/ و ابـري  برداشتنم سخت گشته/ پیر و سـالخورده شـده   ضعیف شده است/ و گام
 ».  ام)ام (اندوهگین گشتهشده

                                                
 شود.اثر ادبی تکرار می: مضمون، شخصیت، رویداد یا عنصري زمانی و مکانی که در یک (motif)موتیف . 1
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  وطن
ترین صورت نوستالژي، دوري از وطـن و  ترین علت و کهنتر گفتیم که اصلیپیش

احسـاس نوسـتالژي مـؤثر نیسـت.     زادگاه است. هیچ عاملی به این اندازه در خلـق  
مظاهر نوستالژي براي وطن از پرکاربردترین و پربسامدترین مظـاهر نوسـتالژي در   

دلیل شرایط خاصی باشد کـه بـراي وطـن او     شعر سمیح است. این موضوع شاید به
اش، گاه از تصاویر  پیش آمده است. شاعر براي نشان دادن این صورت از نوستالژي

  کند.صاویري واقعی از سرزمینش استفاده مینمادین و گاه از ت
کند و با ایـن نمـاد دیگـران را از مکنونـات      اي مجسم می شاعر وطن را محبوبه

سازد. در بسیاري از موارد، شاعر بـدون تکلـف و قصـد قبلـی و     قلبی خود مطلع می
آورد. او ماننـد  صرفاً ازروي احساسی ناخودآگاه، دلبستگی به وطن را بـه زبـان مـی   

تواند معشوق خود را فراموش کند، قادر نیست یاد وطن را از ذهن و شقی که نمیعا
خیالش پاك کند. معشوقی که وجـود شـاعر همـواره سرشـار از عشـق بـه اوسـت.        

هاي سرسبز سرزمینش است، چشمانش اشعار و ماه وطن او و موهـاي   اش باغ سینه
  آورد:هاي گندم وطن را به یاد میسرش خوشه

/ و    یا حبیِب« / و فـی صـدري بسـاتینُ ی عد قَلیلا/ لکَ فی ثغَْري حساسینُ
   و / ارأشـع ینـیی عف َیلا/ لکمجاً و قَوِیاً و فتَی دبیِبیِ/ عیا ح / ضنْی أیائلْ ی حف

/ ...یا حبیِبی لکَ فی شعَرِي سنابلِْ ار338 -337/ 3(همان منبع: » أقم(  
ام ندکی بازگرد/ برایت در دهان من سهره است/ و در سـینه اي محبوب من، ا«
هاي نر است/ اي محبـوب مـن/ جـوان و    هاست/ و در آغوشم گوزنها و بستانباغ

هایی است/ ...اي محبوب مـن،  قوي و زیبا بازگرد/ برایت در چشمانم شعرها/ و ماه
  ».هاستبرایت در گیسوانم سنبل

ها، بلکـه در دوران آوارگـی نیـز وطـن را     تبعیدگاهتنها در  کند نهسمیح تأکید می
هاي آوارگان همچون کبوتري نالۀ جدایی از وطن سـر  کند. در اردوگاهفراموش نمی

  کند:دهد و عشق به وطن اراده و استقامت او را تقویت میمی
» /... ه لادو غاریدز و / ه إرادرؤیا و وتص /!ع مفَاس ... ألحمام ...أیها المأفونُ

ه ی بلاِدنسلا ی 116/ 1: پیشین (منبع» الزاجلُِ المنفی(  
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هـاي تولـد را.../ کبـوتر    اي ابله... پس بشنو/ صداي رؤیا و اراده را/ و هلهله«...
  ».کندرسان تبعیدشده سرزمینش را فراموش نمینامه

  غربت روحی و روانی
 ـ  هـا و  تـوجهی از موتیـف   لیکی از انواع نوستالژي شعر سمیح القاسم که بخـش قاب

مظاهرنوستالژي او را به خود اختصاص داده است، نوستالژي و غربت روحی اسـت.  
ترین زنـدان تـاریخ بشـریت شـده، زنـدگی      او در سرزمین خود، که تبدیل به بزرگ

تواند احساس آرامش کند وقتی بیگانگـان سـرزمین او را اشـغال    کند. چگونه می می
  اند؟ هاي سرزمینشان محروم کردهو او و ملتش را از نعمت کرده

شاعر در خانۀ خود، که در ابیات زیر نمادي از سرزمینش است، احساس اسـارت  
اش براي آرزوها و احساسات او خیلـی کوتـاه اسـت و در میـان     کند. سقف خانهمی

مـل کـردن   اي جـز تح کند. او چارهدیوارهایش، ابدیتی داغ و سوزان را احساس می
  اي ندارد: آور ندارد؛ زیرا غریب است و جز آن خانهاین خانۀ عذاب

/ هـل أقـولُ إذَن إنَّهـا منزلِـی؟/      « ـیءداف دها/ أبدرانینَ جب / یءقفُها واطس
  )519/ 2(منبع پیشین: » حسناً،/ لیس لی منزِلٌ غیَرَها/ لیس لی!

ایش/ ابـدیتی گـرم و سـوزان اسـت/     سقفش (خانه) پایین است/ میان دیواره ـ«
اي ام است؟/ بسـیار خـوب/ غیـر از آن مـن خانـه     گویم که آن خانهبنابراین آیا می

  ».ندارم/ ندارم!
وجوي کسی است که با او همدلی و همدردي کند، امـا   سمیح غریبانه در جست

ی مـردم  زند، ولشنود. او بلند فریاد میدر این امواج آشفته، کسی فریاد شاعر را نمی
اعتنـا  گذرند. زمان، روزگار، همه چیز و همـه کـس بـه او بـی    توجه از کنار او می  بی

  سراي غمگین در زمان کفر و دیوانگی است:  هستند. او همان ترانه
/َ یمـرُّ  « ع صوتی عالیاً / أرفَ صغونَ لا ی و / رُّ بیِ النَاسمی / ع صوتی عالیاً أرفَ

/ لا مبا / فـی زمـنِ   بیِ الزَمانُ / و المقرِيء المأفونْ هیمالموضۀَِ القَد غنَِّیأنا م / لیاً
...   )527/ 2(همان منبع: » الإلحاد و الجنونْ

دهند/ صـدایم را  گذرند/ و گوش نمیکنم/ مردم از کنارم میصدایم را بلند می«
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سـراي سـبک   گذرد/ بی آنکه توجه کنـد/ مـن ترانـه   برم/ زمان از کنارم میبالا می
  ».قدیم هستم/ و قاري (خواننده) نادان و ابله/ در روزگار کفر و دیوانگی...

  نوستالژي جمعی و بسترهاي ظهور آن
نـوعی   دهنـد و بـه   تأثیر قرار می ها را تحت برخی موضوعات و رویدادها بیشتر انسان

ها هستند. مرگ یـک قهرمـان، از دسـت دادن یـک      ي انسان دلتنگی مشترك همه
تواننـد در ناخودآگـاه    هاي تاریخی، همگی مـی  بزرگ ملی یا مذهبی و پیروزي رهبر

  ها را تسخیر کنند.   ها ذخیره شوند و بخشی از حافظۀ تاریخی آن جمعی انسان
در شعر سمیح نیز احساسات و عواطفی وجـود دارد کـه جـزو زنـدگی و تجربـۀ      

خاسـته از ناخودآگـاه   شـود، بلکـه بر  شخصی و یا خودآگاه و ناخودآگاه فردي او نمی
ۀ ادراکات و عواطفی که جنبۀ همگانی دارد و بـه، یـک   جمعی اوست؛ یعنی مجموع

در ایـن بخـش، بـه آن دسـته از     دهند. تعبیر، ناخودآگاه جمعی انسان را تشکیل می
شـود کـه جنبـۀ همگـانی دارنـد و برخاسـته از       مظاهر نوستالژي سمیح پرداخته می

  ناخودآگاه جمعی اوست.

  خواه جهانن آزاديمبارزا
خواهـانی اسـت   يیکی از مظاهر نوستالژي جمعی در شعر سمیح، دلتنگی براي آزاد

سـتاید و در   که در این راه جان خود را فدا کردند. او این قهرمانان و مبارزان را مـی 
  دهد.   فقدانشان دلتنگی خود را نشان می

م. بـه   1960سـال  آفریقـایی ضـد نژادپرسـتی کـه در     پاتریس لومومبـا، مبـارز   
وزیري کونگو انتخاب شـد، خیلـی زود براسـاس طرحـی کـه بـا مشـارکت         نخست

اش را صـرف مبـارزه بـا    سازمان سـیا صـورت گرفـت تـرور شـد. لومومبـا زنـدگی       
خواري بود که بـراي  استعمارگران آمریکایی و غربی کرد. از نظر سمیح، او بلبل غم

او براي آزادگـان جهـان هرگـز نمـرده     آزادي کونگو نغمۀ آزادي و بیداري سر داد. 
ها ماندگار و زنده خواهد ها و روحش در روح آناست و تا ابد صدایش در صداي آن

  بود:  



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/64( 6 ة

 
 45  نوستالژي در شعر سمیح القاسم

ؤمنا/ یا بلبلاً غنََّی علیَ الکُونغُو نَشـیداً  « بیِراً مع تَطعی سبقِِ الَّتصفۀََ الح یا قَ
خال َوتکنَّ صتاً لکیحزنِا/ ...یا می مف دخال کنَّ روحتاً لکینا!/ یا موتی صف د

روحنا!/ یا میتاً لکنَّ دینکَ خالد فی دیننا!/ نَم بعد أنْ أیقظَتْ أهلَ الکَهف مـنْ  
  )63 -61/ 1(منبع پیشین: » نومِ الضَّنیَ/ نَم بعد صحوكِ فی الأسی

بوي خوش را با ایمـان و اعتقـاد پخـش    اي که اي شاخۀ ظریف و نازك پونه«
اي غمگـین بـر کونگـو سـر داد/ ...اي کسـی کـه از دنیـا        کرد/ اي بلبلی که ترانـه 

اي، امـا  اي کسی که از دنیـا  رفتـه  اي، اما صدایت در صداي ما جاودانه است/  رفته
ات در اي، اما دین و عقیدهاي کسی که از دنیا رفتهروحت در روح ما جاودانه است/ 

دین و عقیدة ما جاودانه است/ بخواب بعد از آنکه غارنشینان را از خواب غم و اندوه 
  ».ات در اندوه بیدار کردي/ بخواب بعد از بیداري

نالۀ اندوه و دلتنگی سمیح فقط براي مبارزان و قهرمانان غیرعرب نیست، بلکـه  
راه نجـات ملـت    اند کـه در  آوري بودههمواره در تاریخ سیاسی عرب نیز مبارزان نام

انـد. جمـال عبدالناصـر    اي داشـته هاي سرسختانه ها، مبارزهعرب و بیدار ساختن آن
ها بود. همگی منتظـر  آور عرب است که زمانی قبلۀ آمال عربیکی از قهرمانان نام

بودند تا او پیروزي بر استعمارگران بیگانه را محقّق کند، اما واقعیت دنیـاي عـرب و   
هـا غلبـه کنـد    تر از آن بود کـه عبدالناصـر بتوانـد بـر آن    رحم بی تر وجهان پیچیده

خواهـان  ). مرگ این قهرمان مبارز داغ بزرگی بـر دل آزادي 468ب:  1992(القاسم 
در اندوه از دست دادن او » مصارع الرجال«گذاشت. سمیح در ابیات زیر از قصیدة 

شـاعر بـراي تمـام    ریـزد.  دهد و بر مـرگ انـدوهناك او اشـک مـی    نالۀ غم سر می
هـاي بـزرگ او بودنـد، اشـک مـاتم      آرزوهاي تحقق نیافتۀ عبدالناصـر، کـه آرمـان   

  ریزد: می
»  ـدعاهفی م یکأبک / عدها بحَتفَتت عٍ لَم صان فی م یکأبک / ...أبکیک یا جمالْ

ونابلاًِ وس / داكرِمالَها ی َي فَرشتحارفی ص و / عدها بحَتفَتت فـی  لَم یکأبک / رد
   ـنْ یولیـو/ والعشرینَ مو فی الثالث یکأبک / / أبکیک فی القنَالْ هربیۀِ الحیالکُل

نْ أیارسِ مالخام نْ أیارِ ولِ م12/ 2: 1992 همان منبع» (فی الأو(  
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هـایی کـه   ریزم برایت در کارخانهریزم/ اشک میاي جمال، برایت اشک می«...
هـا را افتتـاح   هایی کـه آن کنم در آموزشگاهافتتاح نکردي/ برایت گریه می ها راآن

هـا و گـل   هایش را فرش کرد/ با سـنبل نکردي/ و در صحراهایی که دستانت شن
کنم در کانال سـوئز/  کنم در دانشکدة نظامی/ برایت گریه میسرخ/ برایت گریه می

  ».ماه مه و پنجم ماه مه وسوم ژوئیه/ و در اول کنم در بیستبرایت گریه می

  هاي گذشته ها و سنتارزش
نمونۀ زیباي دیگري از احساس نوستالژیک در شعر سـمیح، کـه دلتنگـی مشـترك     

شناسـی   زیبـایی هاي گذشته است. درواقـع  هاست، دلتنگی براي ارزشبیشتر انسان
سندي، اي ناخر اي است که، همراه با گونه شده این نوستالژي، فراخوانی تاریخِ آرمان

هاي گذشته اسـت. او دیگـر   ها و ارزشسمیح دلتنگ زیبایی شود. در حال ادغام می
وبرق دنیاي  گوید در پشت زرق بیند و میها و خلوص گذشته را نمینشانی از زیبایی

مدرن، صفا و صمیمیتی نیست. نه خورشید، آن خورشید گرم و پرفروغ گذشته است 
هـاي  هـا دیگـر آن گـل   ها دیگر سبز و گـل سبزهو نه افق، آن افق والا و گسترده. 

هاسـت و همچنـان بـا حیـرت و      وجـوي آن  سرخ گذشته نیستند. سـمیح در جسـت  
  همه زیبایی و رونق کجا رفته است:   پرسد آندلتنگی از خود می

...»ألَم / / و أسألُ نفَسی و أشقیَ و أضجرْ یکُـنِ   و إنیّ لأَسألُ نفَسی و أسأَلْ
شْبکُـنِ الأفُـقُ      العی ـر؟ْ/ ألَـمأغب ردلِ الوأصفَر؟ْ/ ه حبلِ الصأنضَر؟ْ/ ه أنقیَ و

/ ألَم تَکُنِ الشَّمس أزهی و أقربَ؟ بأرح 169/ 3: پیشین (منبع» أعلی و(  
و من باید از خود سـؤال کـنم و بپرسـم/ و از خـودم، در حـالی کـه عـذاب        «...

تر و سرسبزتر نبـود؟/ آیـا صـبح    پرسم/ آیا سبزه پاكشوم، میکشم و دلتنگ می می
پریده شده است؟/ آیا گل سرخ غبارآلود شده اسـت؟/ آیـا افـق بـالاتر و      زرد و رنگ

  ».تر نبود؟تر و نزدیکتر، درخشانتر نبود/ آیا خورشید باشکوهگسترده
در گذشته، همه چیز طراوت دیگري داشت. همـه در پیونـد بـا طبیعـت بودنـد؛      

ک با درخت بلوط و چوپانان با طراوت و تازگی نعناعی کـه در کنـار چشـمه    گنجش
نـواي هـم بودنـد، امـا اکنـون نشـانی از آن صـفا و        درد و هـم  رویید. مردم هـم می
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  ها نیست:مهربانی
/ أغُنیۀَ السندیانْ« صفورةُ الفَجرِ ی/     أتذَکُرُ عالرُّعـاةِ القُـدام عـضـذکُرُ ب؟/ أی

طَراوةَ نعَناع       لـدـذکُرُ الوـن یم / / هل ظَـلَّ بـینَ الخلاَئـقِ / فی أولِ اللَّیلِ ۀِ النبَعِ
/ تحت القنَاطرِ 228/ 4(منبع پیشین: » الأرجوانی(  

ي درخت بلـوط را/ آیـا از چوپانـان    آورد/ ترانهدم به یاد میآیا گنجشک سپیده«
را/ در آغاز شب/ آیا در  آورد/ طراوت و شادابی نعناع چشمهقدیمی، کسی به یاد می

میان مردمان باقی مانده است/ کسی که کـودك ارغـوانی را بـه یـاد آورد/ در زیـر      
 ».هاها و پلگذرگاه

  هاي تاریخیشخصیت
ها، یکی از خصوصـیات بـارز    هاي تاریخی و یاد کردن از آن دلتنگی براي شخصیت

گاه در شعر خـود از   شعر شاعران معاصر، ازجمله شاعران فلسطینی، است. سمیح نیز
هـا در ایـن اقیـانوس     کند و از فقـدان آن  هاي تاریخی یاد می قهرمانان و شخصیت

هاي تاریخی مطرح در شـعر  شود. یکی از شخصیت نابسامان عصر حاضر دلتنگ می
سمیح، ابوذر غفاري، صـحابۀ بـزرگ پیـامبر (ص)، اسـت. ابـوذر در شـعر شـاعران        

یـک رمـز تـاریخی و عقیـدتی محسـوب       خصوص در مذهب دروزي، فلسطینی، به
). از 277: 2009شود که علیه ظلم و ستم سیاسی و اجتماعی قیام کـرد (زیـدان    می

بود، دیگر روباهان غربی جرئت دید سمیح، اگر ابوذر زنده بود و شمشیر برندة او می
م کردن پیـدا نداشـتند و بیگانگـان غـارت     توانسـتند بـه   گـر نمـی  گستاخی و قد علَ

  او تجاوز کنند:سرزمین 
...و مـا   /...ما استأَسد الثَّعالـب الرُّومـانْ!  / سیف أبیِ ذرٍَ /لَو أنَّ فی المیدانْ«

 »یزنی بِها شَـراذم القُرصـانْ!  / و جثَّۀً صفراء/ أصبحت حبیِبتی وجهاً منَ الدخانْ
 )319/ 1: 1992(القاسم 
...روبهـان رومـی ادعـاي شـیري و     / بودبوذر میشمشیر ا /اگر در میدان [نبرد]«

و پیکـري زرد و   /شـد اي از دود نمـی ...و محبوبـۀ مـن چهـره    /کردنـد! دلیري نمی
  ».درازي کنند!هاي دزدان دریایی به او دستکه دسته /روح بی
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اي تشـبیه کـرده کـه مـورد تجـاوز دزدان      سمیح در این ابیات، وطنش را به محبوبه
هاي اشغالگر اسـت، واقـع شـده و، در ایـن میـان،      اینجا نماد صهیونیستدریایی، که در 

  گرایانه را خلق کرده است.فقدان ابوذر براي نجات آن، این نوستالژي و دلتنگی ملی

  بهشت گمشده
نوستالژي و دلتنگی براي بهشت گمشده اولـین نوسـتالژي موجـود در سرشـت     

شود، از تمایل به بازیافتن  آغاز میاي که درحقیقت با هبوط  نوستالژيهاست؛ انسان
کنندة نوسـتالژي بـزرگ    گیرد و فاش آزادي و رستگاري پیش از هبوط سرچشمه می

، »صـوت الجنـۀ الضـائعۀ   «سـمیح در قصـیدة   ). 64: 1375بهشـت اسـت (الیـاده    
کنـد؛ بهشـتی   نوستالژي خود و ملتش براي بهشت گمشده را بسیار زیبا توصیف می

را مجـذوب   اش همـه کننده اي مسحورکننده و رایحۀ مدهوشه که با صداها و نغمه
قـراري   ها، همه را غرق بی و مفتون خود ساخته است؛ بهشتی که با دور شدن از آن

  کننده و فراقی پرسوزوگداز کرده است: و اشتیاقی دلتنگ
ا/...نغََماً أفلتَهَ الفردوس فـی  « وراً قَوِیسحجیِبا/ کانَ موتُها کانَ عنـا/  صآفاق

   نا/ وـنْ أشـواقم / دنا الخامزننْ حةٌ مذوج َتفَاقتنا/ فَاسفی أعماق انْسابلفََّنَا و
/ صوتُها العذب تلاَشیَ و تلاَشیَ/ ...تارِکاً فینا حنیناً وارتعَاشـا/   لَ فُجأهکما أقب

...طائرُ الفردوسِ قَد مد الی الغیَبِ  ...و انتْظَرنا الطَّائرَ المحبوب واللَّحنَ الرَّخیما/
  کرَي... صـارذ صار / هلَوع ا.../ صارراح ... وررُ المسحاحالس النَّشید ناحا/ وج

/ و عیونٌ سهد تَرنُو و تنَـدي  (القاسـم  » نَجوي/ نحنُ منْ بعدك شَوقٌ لیس یهدأْ
1992 :1 /32- 34(  
هایی بود که فردوس مسحورکننده و نیرومند بود/ ...نغمه صدایش عجیب بود/«

اي از در دنیاي ما پراکند/ ما را دربرگرفت و در اعماق وجودمان نفوذ کرد/ پس پاره
طور که پـیش  اي از آتش اشتیاقمان/ و همانآتش خاموش اندوهمان بیدار شد/ پاره

درمیان ما دلتنگی و اشتیاق ناگاه/ صداي دلنشینش متلاشی و نابود شد/ ...و  آمد، به
اي برجاي گذاشت/ ...و منتظـر پرنـدة محبـوب و آهنـگ خـوش و دلنشـین       و لرزه

سوي غیب گستراند/ و ترانـۀ افسـونگرِ مفتـون...     شدیم/ ...پرندة بهشت بالش را به
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اي شـد... نجـوایی شـد.../ مـا بعـد از تـو       رفت.../ تبدیل به یک اشتیاق شد/ خاطره
که منتظـر و گریـان    ]گیرد/ و چشمان بیداري [هستیمآرام نمیاشتیاقی هستیم که 

  ».است

  عوامل ایجاد نوستالژي در سمیح القاسم 
عوامل مختلف فردي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منجـر بـه خلـق نوسـتالژي در     

هـایی از شـعر او،   ترین این عوامل را، همراه با نمونهاند. مهمشعر سمیح القاسم شده
 .کنیمبررسی می

  عوامل فردي
اند. در عوامل فردي گوناگونی منجر به ظهور احساس نوستالژي در شعر سمیح شده

صفحات قبل، ضمن بررسی مظاهر نوستالژي فردي، به بسیاري از عوامـل فـردي   
نیز اشاره شد؛ بنابراین در اینجا فقط به سه عامل غربت، زندان و بازداشت و فقـدان  

  شود.هم و مؤثر در نوستالژي شاعرند، پرداخته میاعضاي خانواده، که از عوامل م

  غربت
هـاي سیاسـی و   دلیـل فعالیـت   اي بود که به سمیح القاسم ازجمله شاعران فلسطینی

ها، بارها زندانی یا تبعید شد. زندگی در غربـت، تبعیـد و دوري   مبارزه با صهیونیست
هـا   ترین نوسـتالژي ترین و ماندگاراز سرزمین مادري و خانواده منجر به خلق بزرگ

شـود در تبعیـدگاه   در شعر او شد. همین غربت و دوري از وطن است که باعث مـی 
  گونه نالۀ غم سر دهد:   مسکو، در غم دوري از وطن و دلتنگی براي آن، این

/ هذي المدینۀَُ « رَ الزُّجاجبی عل تَلوح و / ه یددالج یَغُرفت اك ُنْ شبلُّ مُأط...
/ عبـرَ      آه یا  ه یـدعالب ینـدـی مل تَلـوح و / ه یدعرةًَ بطاه غَریقۀََ قفَراء ی. تَلوحأُم

   / ـقرِ قُـرَیشص / ...غَریب کَ قَ الزُّجاجص ل . . قَریبۀً الزُّجاج خَلف . / قَریبۀً وعمالد
 ـ   / و أهلـی لیسـوا قُ / و لکننَّی لَست صقراً قرِ قُرَیشکنََخلۀَِ ص  ... غَرِیـب / رَیش

!َ156 -154/ 2(همان منبع: » کنََخله(  
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شـود بـرایم/   کنم/ و از پشت شیشه نمایان میاز پنجرة اتاق جدیدم نگاه می«...
شـود/ و  صورت غریقـی تنهـا، پـاك و دوردسـت پدیـدار مـی       این شهر، آه مادرم. به

اسـت. از   شود/ از پشت قطرات اشک/ نزدیـک شهرهاي دوردستم برایم نمایان می
پشت شیشه. نزدیک است. نزدیک شیشه/ ...غریبم همچون صقر قریش/ همچـون  

ام قریش نیسـتند/  درخت نخل صقر قریش/ اما من صقر نیستم/ و خانواده و طایفه
  ».غریبم... همچون درخت نخل!

دلیل دوري از وطن نیسـت، بلکـه غربتـی روحـی و روانـی       گاه غربت سمیح به
اش بیشتر رنـگ اسـارت دارد    کند، زندگی طن خود زندگی میاست. او با اینکه در و

کند و دیگر هـیچ دري بـراي رهـایی،     تا آزادي! او در وطن خود احساس غربت می
هیچ خورشیدي براي امید به روشنایی و هیچ آبی براي سیراب کردن روح غـریبش  

  یابد:نمی
»یاری الدۀٍ فلیَ غُربع ی /أنُوحْتنعلَو کَم ی/  وراثی المْکتَنأنه کَم ی/ والأغان

اءلا م / لا شَمس / لا باب 715/ 2: منبع پیشین» (و(  
ها چقـدر مـرا عـذاب دادنـد/ و     نالم/ و ترانهبر غربتی که در سرزمینم است می«
ها چقدر مرا رنج دادند و آزردند/ و هـیچ دري/ هـیچ خورشـیدي/ هـیچ آبـی      مرثیه
  ».نیست

  حبس و زندان
انـد. زنـدان و اسـارت     میح جزو شاعرانی است که طعم اسارت و زندان را چشـیده س

اسـت. او در حـبس، نهایـت     همیشه از عوامـل تأثیرگـذار در ایجـاد دلتنگـی بـوده     
اش کند. سمیح قصایدي در وصـف دلتنگـی  اش براي دنیاي آزاد را بیان میدلتنگی

اسـت.  » رسـالۀ مـن المعتقـل   «در زندان سروده که نمونۀ آن ابیات زیر از قصیدة 
شاعر در این ابیات، از شرایط سـخت و تلـخ در زنـدان، شـدت گرمـا، درد و انـدوه،       

نالــد. او اش بـراي مــادر مهربـان، خـانواده و دوسـتانش مـی     خـوابی و دلتنگـی   بـی 
  کنندة آشناست تا پیغام او را براي اهل و یارانش ببرد: انتظار یک ملاقات چشم
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» يلَد یـا     لیَس / ةِ الألَـمـرارـنْ مم رِّ، وةِ الحدنْ شنَّنی ملک / لا قَلَم رقٌ، وو
/ و زارنـی مـنْ کُـوةِ       ارالأشـع ـعم رتاذا لَو تَسامم : فقَُلت / أنَم ی... لَمقائأصد

 ـ     یـا الج : قُلـت و... / / لا تَستَخفُّوا... زارنـی وطـواطٌ اءودـی  الزنِزانۀَِ السف ريء
/ حدثْ! أما لَدیک عنْ عالَمنا أخبار؟!/ حدثْ عنِ الدنیا، عنِ الأهلِ، عنِ  ارالزَّو
      و /!طـاری وتبـرَ کُـوع ـوداءـۀِ السحفَّقَ بِالأجنص /!واببلاِ ج نَّهلک / ابالأحب

/ مهلاً! ألا تُحملُ اری الزَّوف یا الغَریب : تح؟   صابمنبـع  » أنبائی الَـی الأصـح)
  )52 -51/ 1پیشین: 
نه کاغذي دارم و نه قلمـی/ امـا از شـدت گرمـا و از تلخـی درد و انـدوه/ اي       «

شود اگر شـب را بـا سـرودن شـعر     برد/پس گفتم: چه میدوستان من... خوابم نمی
... یـک  ناگاه] از سوراخ زندان سیاه به ملاقاتم آمد/ مسخره نکنید سپري کنم/ و [به

کننـدگان از همـه   خفاش به ملاقاتم آمد/ ...و گفتم: اي کسی که از میـان ملاقـات  
جسورتر و دلیرتري/ حرف بزن! آیا از دنیاي ما خبري داري؟!/ از دنیا، از خـانواده، از  

هاي  دوستان و یاران سخن بگو/ اما او هیچ پاسخی نداد!/ درون دریچۀ زندانم با بال
کنندگان غریب و  رواز کرد!/ فریاد زدم: اي آنکه در میان ملاقاتوپري زد و پ سیاه بال

  ».بري؟ ناآشنایی/ شتاب مکن! آیا اخبار مرا براي یاران نمی
کننـدة غیرمنتظـره خبـري از خـانواده و      تواند از ایـن ملاقـات  وقتی سمیح نمی

تـد  افشود. به یاد او می دوستانش بگیرد، غرق در افکار پریشان و دلتنگ مادرش می
  کشد:که اکنون در نبود فرزندش چقدر غمگین است و چه عذابی می

/ تبَکینَ فـی صـمت متَـی    « ذاَبنَ العی فی لیَلٍ ملنْ أجم ،اه!.../ أنَّک أُم ...
... و لا      کـحفَـلا ض ... / و مقعـدي خَـالٍ املِ الطَّعنْ تنَاوتعُجِزینَ ع و... / ودعی

53 -52/ 1منبع: (همان » کلاَم(  
کنـی/ در سـکوت   آور را سـپري مـی  خاطر من شـبی عـذاب   آه مادر!.../ تو به«...

گـردد/ ...و از خـوردن غـذا عـاجز و نـاتوان      ریزي که چـه هنگـام برمـی   اشک می
  ».اي... و نه سخنیاي/ و جاي من خالی است... نه خنده گشته
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  فقدان اعضاي خانواده
از تأثیرگذارترین عوامـل نوسـتالژي شـاعر اسـت.      از دست دادن عزیزان و نزدیکان

ترین اعضاي خانواده، یعنی پـدرش، را از دسـت داد. مـرگ پـدر     سمیح یکی از مهم
گاه و ضربۀ روحی عمیقی به او وارد ساخت. پدر براي سمیح نه فقط پدر، بلکه تکیه
و  هـا  قهرمان بود. شخصیت پدر براي سمیح بلنـدتر و سـرفرازتر از بلنـدترین کـوه    

ها رفتـه،  ها بود. اگرچه پدر از میان آن روحش باصفاتر و سرسبزتر از تمام سرسبزي
رود و اما خیال او همچنان زنده است. اشـتیاق سـمیح بـه پـدر هرگـز از بـین نمـی       

  هاي خود برایش بگوید:زند تا از دلتنگیهمواره او را صدا می
ي... أم أنَّه کانَ سـرَّك؟/ ...یـا   کانَ قبَري، فَکیف أصبح قبَركَ؟/ و هو سرّ«

  ـیالح ُهذا/ طیَفک نیّ، وع تبنیّ... هلْ غع تبی/ ...غإمامفارِسی ویقی ودص
    أحلَـی و و / ریـدکَح ـیح نُ أنَّکأُوم و /!کبُأح ي کَمدیا وال... / تَحرَّكیننَا یب

عوضي مدسفی ج کقَلب / / ...أتفَتحَ أبواب حزنی/ أبیِ لا تَدعنی/ ...لَدي أکبرْ ه
/ یا جِسرَ  / فلاَ تَرحلَ الآنْ یکدن یۀٍ مإلی لَمس / / و شَوقٌ کبَیِرٌ یرٌ إلیَکَکث کلام

دی الأبف دی/ الی أب173 -169/ 3(منبع پیشین: » روح(  
آیا آن راز من بود... یا راز تو؟/ آن قبر] قبر من بود، پس چگونه قبر تو شد؟/ و «[

...اي دوست و قهرمان و پیشواي من/ ...از من پنهان شدي... آیا از من پنهان شدي، 
کند/ ...اي پدر چقدر تو را در حالی که/ این خیال زندة توست که میان ما حرکت می

تر/ گدوست دارم!/ و ایمان دارم که تو زنده هستی همچون کوه حیدر/ و زیباتر و بزر
گشایی/ پدر، مـرا رهـا   جایگاه قلب تو در جسم من است/ ...آیا درهاي اندوهم را می

مکن/ ...سخنان زیادي برایت دارم/ و اشتیاقی بزرگ/ به لمس دستانت/ پس اکنون 
 ».سوي ابدیتی در ابدیت و جاودانگی کوچ نکن/ اي پل روح من/ به

  عوامل سیاسی و اجتماعی
کننـدة رویکـرد شـعري شـاعر     همیشه تأثیرگذار و تعیـین عوامل سیاسی و اجتماعی 

گیـري نـوع احسـاس شـاعر و     اند. این عوامل همچنین نقش بسزایی در شکلبوده
م. و آوارگـی و شـهادت    1948بار سـال   انعکاس آن در شعر او دارند. فاجعۀ مصیبت
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تـرین   هاسـت، از برجسـته   فلسطینیان که نتیجۀ این حادثه و اشغالگري صهیونیست
  عوامل سیاسی و اجتماعی در خلق نوستالژي سمیح است.

  1948فاجعۀ سال 
اي کـه   هـاي سیاسـی  تـرین فاجعـه  توان گفـت کـه یکـی از بـزرگ    با قاطعیت می

م. بـود کـه   1948بـار سـال    گیر فلسطین و جهان عرب شـد، حادثـۀ نکبـت    گریبان
باعـث اشـغال بخـش     کنند. این حادثهیاد می» مصیبت بزرگ«ها از آن با نام  عرب

ها و آوارگی و شهادت شمار زیـادي از  عظیمی از خاك فلسطین توسط صهیونیست
اي در شـعر سـمیح دارد. او در   م. انعکاس گسـترده  1948مردم فلسطین شد. فاجعۀ 

، انـدوه و دلتنگـی خـود از ایـن رویـداد و پیامـدهاي ویرانگـر آن را        »بابل«قصیدة 
  کشد:گونه به تصویر می این
کبۀُ التیَه الَّتی أَودت بنَِا/ فطََرقَنَْا فی الدجی باباً فبَابا/ عمقتَ سکیّنَها فـی  نَ«

   ضَـم نَا/ فَخَـرابلیَ أنقاضینَا عتَهاو ا/ وابص اً و منا سمی دف َرتج نا/ ورحج
ؤسِ خَرابا ی الب44/ 1: منبع پیشین» (ف(  

ه نابودمان کـرد/ پـس در تـاریکی تمـام درهـا را زدیـم/       ک ايمصیبت آوارگی«
چاقویش را در زخممان عمیـق فـرو کـرد/ و در خونمـان سـمی جـاري سـاخت و        

اي در بینـوایی بـه   هایمان فروافتـادیم/ پـس ویرانـه   مجروح[مان] کرد/ و بر ویرانه
  ».اي دیگر پیوستویرانه

به قاتل و مهاجمی تشـبیه  بخشی، این حادثه را  شاعر در این ابیات، با شخصیت
  کند. کرده است که خنجر سمی و زهرآگین خود را در جسم فلسطینیان فرو می

  مرگ و شهادت فلسطینیان
مرگ و شهادت فلسطینیان از پیامدهاي ناگوار حوادث سیاسی فلسطین و از عوامـل  

کـه   کنـد ایجاد دلتنگی و اندوه در شاعر است. او از کودکان، زنان و مردانی یاد مـی 
ها جان خود را از دست دادند و معتقد است که ایـن  هاي صهیونیستدلیل جنایت به

اند؛ زیرا آنـان شـهادت در وطـن خـود را بـه       شهیدان مسیر درست را درپیش گرفته
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بینـد  انـد. شـاعر از اینکـه مـی    بار زیر یوغ بندگی اشغالگران ترجیح دادهزندگی ذلت
شان شده اسـت احسـاس دلتنگـی و انـدوه      ابديهاي هایشان تبدیل به آرامگاهخانه
  کند:   می
»      / / لَـنْ تَـري مـنهم عائـداً ضَوا واحداً واحـداً م و / یححالص اهأخذَُوا الاتِّج

  / ـیحهذاَ المکانُ الفَس تَرَي/ هو شیَء أي... / هِموتإلی م یححالص أخذَوا الاتِّجاه
  )522 -521/ 3شین: (منبع پی» منزِلٌ أم ضَرِیح؟

بینـی  یکی رفتند/ هرگز نمـی  مسیر درست و صحیح را درپیش گرفتند/ و یکی«
سوي مرگشان را درپیش گرفتند/ ... چـه   ها بازگردد/ مسیر درست بهکه کسی از آن

  ».بینی/ این مکان گسترده و وسیع/ خانه است یا آرامگاه؟می

  عوامل فرهنگی
هـاي   هـاي فرهنگـی و سـنت    یک ملت با ارزشفرهنگ یعنی هویت و معنا یافتن. 

هاي تکنولـوژي و دنیـاي مـدرن از یـک      ماند. پیشرفت یابد و زنده می خود معنا می
طرف، و تهاجم فرهنگی و نظامی بیگانگان از طرف دیگر، باعث تغییر یا نـابودي و  

ها شده است. گاه انسـان از پـوچی زنـدگی در     ها و سنت فراموشی بسیاري از ارزش
آیـد و بـراي    هاي کهن ندارد، به تنگ می وبویی از سنت حاضر، که هیچ رنگعصر 
ترینشـان   کند. عوامل فرهنگی، کـه شـاخص   هاي قدیمی و سنتی دلتنگی می ارزش

توانند باعث نوستالژي در فرد شوند. ایـن   هاست، می ها و سنت نابودي یا تغییر ارزش
  شود. ررسی میعامل که باعث دلتنگی و اندوه سمیح نیز شده است ب

  هاي سنتینابودي یا تغییر ارزش
هاي سنتی و فرهنگی سـرزمینش را رمـز حیـات و مانـدگاري خـود و       سمیح ارزش

ها را نامـأنوس   داند و، به همین دلیل، هرگونه تغییروتحول ناهنجار در آن ملتش می
هاي سـرزمینش، کـه سرشـار از صـفا و زنـدگی       . شاعر به سادگی یابد و ناخوش می

، آنچنان دلبسته و دلخوش است که تصویر همه جاي سـرزمینش را در آلبـوم   است
  اش ثبت کرده است: ذهن و حافظه



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/64( 6 ة

 
 55  نوستالژي در شعر سمیح القاسم

/ تذََکَّرت کلَُّ الصخورِ وکلَُّ « َالمسافه ظتفح ، حفظتْ المسافۀََ عن ظَهرِ قَلبٍ
.../ تذََکَّرت، کلَُّ المفارقِ، راجعتُها مفرقِاً مفرقِـاً  یراتالقُـرَي   الشُّج / دتَاسـتع و ،

  )313/ 2: منبع پیشین» (قَریۀَ قَریۀً
هـا و تمـام   ام/ تمام صخرهام، مسافت را حفظ و ازبر کردهمسافت را ازبر کرده«
تـک مسـیرها را    یـاد دارم، تـک   ها را بهها و تقاطعخاطر دارم.../ تمام راه هارا بهبوته

  ».روستاها را، روستا به روستاآورم/ تمام یاد می کنم و بهمرور می
ها رحم نکرده است. از دیـد سـمیح،    کدام از آن صفا و سادگی تکنولوژي به هیچ

همه چیز تغییر کرده است. او از ایـن تغییـرات ناهنجـار و ناخوشـایند، سـرخورده و      
ــنت   ــرت س ــده و حس ــزده ش ــا و ارزش دل ــین  ه ــاي ازب ــاعر در   ه ــه را دارد. ش رفت

اي،  خانـه  اي از گذشته اسـت؛ قهـوه   وجوي نشانه در جستهاي شهر  کوچه پس کوچه
منـد و انـدوهبار    یابد. شاعر حسـرت  اي... اما هیچ نشانۀ آشنایی نمی کدخدایی، مغازه

جـا تغییـر کـرده    آلایش من نیست؛ اینگوید این همان زادگاه ساده و بیبا خود می
  اند:نامأنوساست. دیگر هیچ چیز همچون گذشته نیست. این تغییرات براي او 

/ لعَلَّ المخاتیرَ ماتُوا/ لعَلَّ « هاحسی وقهمو رَ بابَتغَی ناكه نا وه رَ شیَءَتغَی
     تـاتي لافأر / ـرَ شَـیءَتغَی / المضافات صارت دکاکینَ بنٍّ وزیت وأقلامِ حبـرْ

/ ...مغسلۀَِ  فُوردکسفاغُن وکَراجِ فُول /: ه یددج    شَـیء / / اوتیـلْ فلسـطینْ الشَّرقْ
/ و أکثَرْ   )314/ 2(همان منبع: » تغَیَرَ

و میـدان تغییـر کـرده اسـت/      خانهچیزي در اینجا و آنجا تغییر کرده؛ در قهوه«
هـاي فـروش قهـوه    هـا تبـدیل بـه مغـازه    اند/ شاید مسافرخانهشاید کدخداها مرده

هاي جدیـد  چیزي تغییر کرده است/ نشانه اند/ها شدهها) و روغن و خودنویس (کافه
واگـن و فـورد/ ...حمـام شـرق/ هتـل       بیـنم:/ همچـون رواج تولیـدات فـولکس    می

  ».فلسطین/ چیزي تغییر کرده است/ و بیشتر از یک چیز هم
دلیـل اشـغالگري و تهـاجم فرهنگـی      هـا بـه   هـا و سـنت   گاه تغییروتحول ارزش

یرات فرهنگی، در تـلاش بـراي نـابودي    ها با ایجاد تغی بیگانگان است. صهیونیست
هـا و   هـا هسـتند. اشـغالگران آبـادانی     هویت ساختن آن هاي فلسطینیان و بی ارزش
اند. دیگر حتـی   ها را وسعت داده هاي حیات را از بین برده و درعوض قبرستان نشانه
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هاي نوین  اش نیست. عصر جدید و فناوري نشانی از پرچم سرزمینش و زبان مادري
ها را از بین برده است. سـمیح   ها و سنت م، سادگی و صفاي بسیاري از ارزشآن نظ

  دهد:  اش از این موضوع را با کنایه و طعنه نشان می اندوه و دلتنگی
أري قَریۀً دمروها/ بآِخرِ ما صاحت التِّکنولُوجیِا/ و مقبِرةًَ شیَدوها/ بآِخرِ «

 / صـالْ ومرکَـزُ   ما صاح فَنُّ القتَالْ / ...جهاز اتِّ لاهم / اسفَلت ِرِي/ شَوارع أنابیِب
  لَـمالعو . . السجنَ / أري معملَ / و أکثَرْ ، تغَیَرَ رَ شیَءَتغَی... / َریضهأغَانٍ م / َشُرطه

هِي اللُّغۀََ الأجنبَی315 -314/ 2(منبع پیشین: » الأجنبَیِ/ أر(  
هاي تکنولوژیـک/  اند/ با آخرین فناوريکه آن را خراب کرده بینمروستایی می«

هـاي آبیـاري/    انـد/ بـا آخـرین فنـاوري جنـگ و نبـرد/ لولـه       و آرامگاهی بنا کـرده 
هـاي  ها/ ...تجهیزات ارتباطی و مرکـز پلـیس/ ترانـه   گاههاي آسفالت/ تفریح خیابان

هم/ کارخانه. زنـدان. و   بیمار/ ...چیزي تغییر کرده است، تغییر کرده است/  و بیشتر
  ».بینمبینم/ زبان بیگانه را میپرچم بیگانه را می

  واکنش سمیح القاسم دربرابر احساس نوستالژي
سـازد تـا بـراي گریـز از آن بـه       منزلۀ حالتی روانی، فرد را ناچـار مـی   نوستالژي، به

صـورت   هـاي فـرد در ایـن حالـت بـه      هاي جبرانـی روي آورد. گـاه واکـنش    حل راه
هـا.   افتد؛ همچون یادآوري خاطرات گذشته و دلتنگـی بـراي آن   خودآگاه اتفاق مینا

هـایی رفتـاري از خـود     سمیح نیز در گریز از این حالت گرفتگی و دلتنگی، واکـنش 
دهد که بیشتر در اشکال بازگشت بـه دوران کـودکی و یـادآوري خـاطرات      بروز می

هــا و  ردن برخــی نشــانهشــهري در ذهــن و تصــور خــود، آو گذشـته، بنــاي آرمــان 
هاي پیشـین در شـعر خـود (آرکائیسـم) در شـعر او       خصوصیات ادب گذشته و دوره

  انعکاس یافته است.  

 بازخوانی خاطرات گذشته و کودکی
شده راهی براي فرار ادیـب از زمـان    رفته و سپري اشتیاق به گذشته و دوران ازدست

هـا و   نونی خویش از آرمانحال و وضعیت کنونی وي است. شاعر وقتی در جامعۀ ک
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اي  گردد و چاره شود، تحمل شرایط موجود برایش دشوار می اهداف والایش منع می
یابد جز اینکه به پاکی، صداقت و شادي دوران کودکی و گذشـتۀ خـویش پنـاه     نمی

  ).49: 1999آورد و خود را با خاطرات خوب آن دوران تسکین دهد (جعفر 
سمیح دربرابـر احسـاس نوسـتالژي، یـادآوري و      توجه هاي قابلیکی از واکنش

بازخوانی خاطرات گذشته و ایام کودکی است. درواقع یـادآوري گذشـته و خـاطرات    
آورد کـه روح آشـفته و دلتـنگش را آرام     انگیز براي او به ارمغان می اي دل آن رایحه

اش بـراي خـاطرات   تأملی کـه سـمیح در دلتنگـی    کند. یکی از تصویرهاي قابل می
هـا در گذشـته و   دهد تصویري از زندگی خانوادگی سـاده و آرام آن ذشته ارائه میگ

اش، هاي دوران کـودکی اوسـت. شـاعر در یـادکرد از خـاطرات کـودکی      بازیگوشی
خیاطی خود برایش دوختـه   شود که مادر با چرخمی اش دلتنگ روپوش سفید مدرسه

هاي ازي و با پرتاب کردن گلولهافتد که با دوستانش ب اي می بود. یاد روزهاي برفی
  کرد: سوي رهگذران، شادي می برف به
/ ...خَاطَـت لـی أُمـی مریلَـۀً       « نَـۀُ خیَاطَـهنَا ماکیتی بف َکانت / یتکانَ لنََا ب

  کانَـت / کَالثَّلج یضَاءۀ بلتَی المدرسیریم / ه / ...کانتَ لنَا أشجار تینٍ کثَیرَ هدرسیم
/ و نقَُهقه علَـی  ال الثَّلج ابِرینَ بقِبَضاتالع فکنُّا نقَذ... / ی الشِّتاءثَلجاً ف فنیا تنَدد

  )149/ 4: 1992(القاسم » سطُوحِ الطِّینْ
خیاطی بود/ ...مادرم برایم یـک روپـوش    اي داشتیم/ در خانۀ ما یک چرخخانه«

ام سـفید بـود   تیم/ روپـوش مدرسـه  مدرسه دوخت/ ...ما درختان انجیر بسیاري داش ـ
طـرف رهگـذران    کـرد/ مـا بـه   چون برف/ دنیا در زمسـتان بـرف حلاجـی مـی    هم

  ».زدیمهاي گلی قهقهه می بام کردیم/ و بر پشتهاي برف پرتاب می گلوله

  شهر پناه بردن به آرمان
نوستالژي همیشه معطوف به گذشته نیست. فرد گاه براي گریـز از حـال بـه آینـده     

شـهر را   گرایی، نوستالژي آرماننامند. آرمانمی» گراییآرمان«برد که آن را پناه می
  هاي زیبایی را آفریده است. درپی دارد که در ادبیات هر ملت نمونه

شهري پناه نهد و به آرمان هایش گاه از واقعیت گامی فراتر میسمیح در دلتنگی
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شـهري کـه گـاه نمـادین و      رمـان برد که در ذهن و رؤیاي خود ساخته اسـت؛ آ می
است. سرزمینی که نمادهـایش طبیعـی،    سرزمینی با عناصر و مظاهر خالص طبیعی

سیر حیاتش طبیعی و بادهایش زندگی و پیوند میان عناصر طبیعـت را بـا خـود بـه     
سـوي   آورند. روح حیات همواره در ریشه موجوداتش در جریان است و بهارمغان می

. در این سرزمین، هرکدام از نمادهاي طبیعت، رمـز و نمـاد   کندروشنایی حرکت می
شهر نمادینش را از زبـان رهگـذري توصـیف    مردم سرزمین او هستند. او این آرمان

  آید:کند که از آنجا میمی
 ...»  / لقََـاح ناكه و / احرِی ناكی أنَّ هحکی / منْ أینَ أتیَت؟/ ...منْ أجیالِ

/ إلیَ  و هناك ـ کَما   ربتَشقُّ الد و /!ه / تتََسلَّلُ ...روحاً فی صخرَ ه ذری ـ بحکی
    لـم /... / و هنـاك جـذوراً / و هناك لقاحاً /... یحکی أنَّ هناك ریاحاً الشَّمس

!أسبِالی ِ253 -252/ 1(منبع پیشین: » تُمرض(  
 کنـد کـه آنجـا بادهـایی    هایی که/ حکایـت مـی  اي؟/ ...از نسلاز کجا آمده«...

کنـد ـــ بـذر و     طور که حکایت مـی  ست/ و آنجا ــ آنهست/ و آنجا لقاح و پیوند ا
شـکافد/  اي!/ و مسـیر را مـی  کنـد... روحـی را در صـخره   اي است/ که وارد میدانه
کند که آنجا بادهایی هست/ و آنجا لقاح و پیونـدي  سوي خورشید/ ...حکایت می به

  ».اند!هایی است.../ که دچار بیماري یأس و ناامیدي نشدهاست/ و آنجا ریشه
شـهري کـه تحقـق    اوسـت؛ آرمـان   شهر شاعر واقعیتـی در رؤیاهـاي  گاه آرمان

شهر، شـهري اسـت کـه بـا     یافتنش چندان بعید و دور از دسترس نیست. این آرمان
کشیدة ملتش ساخته خواهد شـد؛ شـهري کـه تمـام امکانـات، ازجملـه       دستان رنج

خانه، را داشته باشد؛ شهري که سراسـر  خانه و وزارترسه، خانه، روزنامه، سفارتمد
شهر گاه آباد ساختن و بازسازي هاي رنگارنگ و زیبا باشد. این آرمانتصاویر و جلوه
  اش است:  شدهسرزمین ویران

»أمس ودأعس / و... / / و یعود للغیَمِ المطَرْ أعود أمسِ أعود أمسِ منَ السفَرْ
   یالمقـاهو ی المـدارِستبُن... / / الموزعۀُ / ...و تعود أیدینَا المقطَّعۀُ فواصنَ العم
 / فاراتس / إذاعات / فحص... / .../ صور ملَونۀٌ ه یدددینتنَا الجی متبُن / والمنازِلْ

163 -162و  146/ 3(همان منبع: » وزِارات(  
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گـردم/ و بـاران بـه ابـر     زودي از سـفر بـازمی   واهم گشـت/ بـه  زودي باز خ به«
گـردد دسـتان   گـردم/ ...و بـازمی  هـا بـازمی  زودي از میان طوفان گردد/ ...و به بازمی
ها خانهها و قهوهشده/ ...مدرسه شده و پراکنده تکه شدة ما/ و [دستان] تکه قطعه قطعه

ــگ/ ســازد.. ســازد/ شــهر جدیــدمان را مــیهــا را مــیو خانــه ./ تصــاویري رنگارن
  ».هاخانهها/ وزارتخانهها/ رادیوها/ سفارت ...روزنامه

  گرایی) آرکائیسم (باستان
هاي ویژة واکنش سمیح دربرابر نوستالژي، گرایش او به خصوصیات  یکی از صورت

هاي پیش است. او با ایـن کـار دلتنگـی خـود بـراي       هاي ادب قدیم و دوره و سبک
هـاي اصـلی بـراي مفهـوم     دهـد. یکـی از محمـل    را نشان میمیراث ادبی گذشته 

از الفاظ، اصـطلاحات،   گرایی است. آرکائیسم استفادهنوستالژي، آرکائیسم یا باستان
ساختارهاي دستوري و زبانی کهن و حتی تصاویر ادبی گذشـته در مـتن اسـت کـه     

یـان اصـلی   شـود. اسپنسـر از بان  منظور بازسازي گذشته و یادآوري آن انجام مـی  به
هـایی پرداخـت کـه    جریان آرکائیسم بود؛ جریانی کـه معمـولاً بـه اسـتفاده از واژه    

  ).cuddon 1999: 52بودند (» هاگري و رمانسشوالیه«کنندة روزگار تداعی
هاي آن با ذوق سـمیح سـازگاري نـدارد. شـاید      گویی زبان ادب معاصر و سبک

یابـد.   هـایش مناسـب نمـی    گفتـه هـا و   سمیح الفاظ عصر حاضر را براي بیان حرف
طلبد. به همین دلیـل، بـه الفـاظ     دلتنگی او کهن است و الفاظی از جنس خود را می

نـوعی   اش را خوب القا کند. او با ایـن کـار بـه    آورد تا کهنگی دلتنگی کهن روي می
دهـد.  دلتنگی خود براي الفاظ، تصاویر و خصوصیات ادب قـدیم را نیـز نشـان مـی    

هـاي خـاص سـمیح در نشـان دادن و انعکـاس       یکـی از تکنیـک   درواقع این خـود 
اش است. در شعر سمیح، نمودهاي مختلفی از این دسـت دلتنگـی یافـت     نوستالژي

شود؛ ازجمله تقلید او از شاعران گذشته در استفاده از اصطلاحات خـاص شـعري   می
من اسـت کـه شـاعر ض ـ   » انـدلس «ها. مثالی از این مورد، ابیات زیر از قصـیدة   آن

، که از تعبیـرات خـاص شـاعران اندلسـی اسـت، از      »یا زمن الوصل«آوردن تعبیر 
بن خطیب، نیز تقلید کرده و بهـره   الدین تصاویر و مضمون شعر شاعر اندلسی، لسان
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  برده است:  
»     ی/ لَـمتصـلِ، کفَـار / والفَ جادك الغیَثُ، لا جادك الغیَثُ، یا زمنَ الوصـلِ

ي مالمدزْ، ويتَجبِالمد 567/ 2: 1992(القاسم » وصد(  
باران بر تو ببارد، باران بر تو نبارد، اي زمـان وصـال/ و جـدایی، کفـارة مـن/      «

پرداخت نشده (زمینۀ آزادي من فراهم نشده)، و مسافت و فاصله به مسافتی دیگـر  
  ».بسته شده است

نمـادي از  سمیح در وصف جدایی و فراق محبوب (محبوب واقعی یـا نمـادین کـه    «
سرزمین و وطن است) و براي توصیف وسعت فاصلۀ میان او و محبوبش، در این ابیـات  

بن خطیب، اسـتفاده و تقلیـد کـرده و    الدین از الفاظ و تصاویر شعري شاعر اندلسی، لسان
  .)510: 1992الباب  (فتح» گونه نشان داده است دلتنگی معاصر براي گذشته را این

  چنین سروده است:بن خطیب الدین لسان
   ُصـلککُـنْ وی لَم / جادك الغیَثُ إذا الغیَثُ همی/ یا زمانَ الوصلِ بِالأندلسُِ

  )792/ 2: 1989(الخطیب » إلّا حلُما/ فی الکَرَي أو خلسۀَ المختَلسِ
شود/ اي زمان وصال، در بارد و جاري میگاه که باران میباران بر تو ببارد آن«

  ».ل تو جز خیال و رؤیایی نبود/ در هنگام خواب، یا دزدي مخفیانۀ دزداندلس/ وصا
استعاره گرفتن این تعبیر توسط سمیح القاسم و به کار بردن آن در شعر خود بـر  

عنوان جزء یا کلّ موشحات اندلسی و نیز بـر   میزان علاقۀ پنهانی او به این تعبیر به
  هاي گذشته دلالت دارد.  دورهدلتنگی او براي تعبیرات کهن در شعر شاعران 

هاي آرکائیسم در شعر سمیح القاسم، دلتنگی او براي عشق یکی دیگر از تجربه
قدیم است. قصایدي در مضمون عشق با شکل و اسـلوب قـدیم در دیـوان سـمیح     
وجود دارد. البته موضوع دلتنگی براي عشق قدیم در شعر سمیح فقط یـک تجربـۀ   

کنـد بـر خیـال و تجربـۀ      زیرا این تجربه تکیه می شود؛ادبی و شعري محسوب می
ربیعه پیشه در تاریخ ادب عربی، همچون عمربن ابیسرا و عاشقشاعران قدیم غزل

  ).353: 1992و مجنون لیلی و امثال آن. (عرایدي 
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ــاز یکــی از ســربیاتش  ــام1ســمیح در آغ ــا اله ــاظ، مضــمون و ، ب ــذیري از الف پ
ربیعـه، دلتنگـی و اشـتیاق خـود را بـه      ن ابـی تصویرپردازي شاعر عصر اموي، عمرب

  گوید:دهد و چنین میرویکرد شعري قدیم نشان می
/ و مـن کُـلِّ    / و ما من خبَرٍ أمنْ آلِ نعُم؟ٍ/ سعاةُ البرید یمرُّونَ فی کلُِّ صبحٍ

/ ینزُّ الضَّجرْ   )247/ 4: 1992(القاسم » جرحٍ
کننـد؟/ و  ایی که هر روز صبح عبـور مـی  هآیا ازجانب خاندان نعم است/ پیک«

  ».کند هیچ خبري نیست/ و از هر زخمی/ غم و اندوه تراوش می
شاعر از شعر گذشـته و مضـمون سـوزوگداز در عشـق قـدیم در شـعر عمـربن        

، أم رائح فَمهجر؟ُ أمنْ(«ربیعه  ابی غَداةَ غَد / ربیعـه  (أبی») آل نعُمٍ أنت غاد فَمبکرُ
آورد. کنـد و آن را در شـعر نـوي خـود مـی     استفاده و الگوبرداري مـی ) 105: 1998

صورت سوزوگداز و اشـتیاق حاضـر بـراي از دسـت      بنابراین دلتنگی براي گذشته به
شود. این شکل از نوسـتالژي معنـاي رمـزي بـه خـود      رفتن زمان گذشته ظاهر می

 دارد. گیرد و در آن، گریستن بر زمان گذشته وجود می

  نتیجه
منزلۀ احساسی غالب، در شعر سمیح ظاهر شـده و در بیشـتر مـوارد     نوستالژي، به -

قدر در سمیح  این احساس برخاسته از ناخودآگاه فردي وي است. این احساس آن
تـأثیر قـرار    قوي است که در بیشتر موارد حتی اشعار انقلابی و مقاومت او را تحت

  ها بخشیده است. اي عاطفی به آن داده و جلوه
توان یافت کـه   هایی متنوع از نوستالژي فردي و جمعی را در شعر سمیح می جلوه -

  مولود عوامل مختلف فردي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
هـاي جبرانـی    حـل  سمیح براي گریز از حالت دلتنگی و تسکین آلام خـود بـه راه   -

ی و گذشـته، بنـاي یـک    روي آورده است. بازخوانی و یـادآوري خـاطرات کـودک   
هاي زبـانی، دسـتوري و ادبـی     شهر در ذهن و تصور خود، استفاده از ویژگی آرمان

                                                
 .آیند که تحت یک عنوان می پیوسته هم اي از قصاید بلند به سربیات: مجموعه. 1



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/64( 6 ة

 

 نوستالژي در شعر سمیح القاسم
62  

تـرین و   شود، مهـم  گفته می» آرکائیسم«هاي پیشین، که در اصطلاح به آن  دوره
  هاي سمیح دربرابر نوستالژي است. ترین واکنش برجسته

وسـتالژي بـراي وطـن    شرایط و جو سیاسی حاکم بر فلسـطین باعـث شـده تـا ن     -
پربسامدترین جلـوة نوسـتالژي در شـعر سـمیح باشـد. درواقـع بیشـترین حجـم         

  دهد. گرایانه تشکیل می هاي ملی نوستالژي او را دلتنگی
نارضایتی و ناخرسندي از شـرایط موجـود دو رویکـرد متفـاوت بـراي سـمیح در        -

گذشـته و  اش به وجود آورده اسـت. یکـی رویکـرد شـاعر بـه       انعکاس نوستالژي
شـهري فراتـر از    وجوي آرمـان  یادآوري خاطرات آن دوران است و دیگري جست

  زمان خود. 
ــا و واکــنش یکــی از تکنیــک - هــاي خــاص ســمیح در نشــان دادن احســاس   ه

هاي گذشته در شـعر  اش، آوردن الفاظ، اصطلاحات و تصاویر ادبی دوره نوستالژي
هـاي ادبـی    طور غیرمستقیم دلتنگی خود را بـراي دوره  خود است. او با این کار به

  دهد.    گذشته نشان می

  منابع
، بیـروت:  تطور الإتجاه الوطنی فی الشعر الفلسطینی المعاصـر )، 2003أبوشاور، سعدي، ( -

  المؤسسۀ العربیۀ للدراسات والنشر.
 ادبیـات مقاومـت فلسـطین و بازتـاب آن در آثـار سـمیح القاسـم        )،1382ابویسانی، حسـین، (  -

  نامۀ دکتري)، دانشگاه تهران. (پایان
، شرحه وضبطه وقدم له علی العسیلی، بیـروت: مؤسسـۀ   دیوان)، 1998ربیعۀ، عمر، (أبی -

  الأعلمی للمطبوعات.
عمــان: ، المعاصــر ینیالأدب الفلســط ۀموســوع)، 1997( ،وســی، ســلمی الخضــراءیالج -

  ع.یدارالفارس للنشر والتوز
  ، حققّه وقدم له محمد مفتاح، دارالثقافۀ.دیوان)، 1989الدین، ( الخطیب، لسان -
  ل.یروت: دارالجیب ،شعر )،1992( ،حیالقاسم، سم -
  .لیروت: دارالجیب ،النقد ةدائر یح القاسم فیسم الف)، 1992القاسم، نبیه، ( -
، سـمیح القاسـم فـی دائـره النقـد     ، »سبحه لسجلات سمیح القاسـم «ب)،  1992ـــــ ( -
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  بیروت: دارالجیل.
خـواه،   ، ترجمۀ زهرا مـیهن هاي نقد ادبی راهنماي رویکرد)، 1383گورین، ویلفرد و دیگران، ( ال -

  تهران: اطلاعات.
 ـر مرغوب فیشخص غ«)، 1992، (النقاش، رجاء -  ـ یسـم  ،»هی ، النقـد  ةدائـر  یح القاسـم ف
  ل.یروت: دارالجیب
  ، ترجمۀ رؤیا منجم، تهران: فکر روز.اسطوره، رؤیا، راز)، 1375الیاده، میرچا، ( -
  ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.2ادبی فارسی، ج   نامۀ )، فرهنگ1376انوشه، حسن، ( -
، »شـعر عـرب   سـمیح القاسـم و موسـیقی   «)، 1383اصغر و حسـین ابویسـانی، (   باستانی، علی -

: صـص  172، ش پژوهشی دانشکدة ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه تهـران    -فصلنامۀ علمی
93- 109.  

، تهـران:  هـاي وابسـته   روانشناسـی و زمینـه    نامـۀ  واژه)، 1372براهنی، محمدنقی و دیگـران، (  -
  فرهنگ معاصر.

، تهـران: فرهنـگ   2، ج فرهنـگ جـامع روانشناسـی و روانپزشـکی    )، 1373االله، ( پورافکاري، نصرت -
  معاصر.

 ، بغداد: دارالشؤون الثقافۀ العامۀ.رماد الشعر)، 1999جعفر، عبدالکریم راضی، ( -
تقی صدقیانی و غلامحسین یوسـفی،   ، ترجمۀ محمدهاي نقد ادبی شیوه)، 1379دیچز، دیوید، ( -

  تهران: علمی.
اشـعار سـمیح القاسـم، حسـن      تحلیل تطبیقی عناصر مقاومت در)، 1389زارع برمی، مرتضی، ( -

  نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. (پایان پورحسینی و قیصر امین
  کفرقرع: دارالهدي. ، ینیالشعر الفلسط یف يساریأثر الفکر ال)، 2009( یۀ،دان، رقیز -
  ، تهران: رشد.شناسی روانی آسیب)، 1382شاملو، سعید، ( -
نامـۀ کارشناسـی ارشـد)،     (پایـان  انتفاضه در اشعار سمیح القاسـم )، 1389حسینی، مهتاب، ( شاه -

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. 
  سینا. ، همدان: دانشگاه بوعلیشناسی درد روان)، 1389شریفیان، مهدي، ( -
 ـب ،نیالقرن العشر ین فیشعراء فلسط )،2000( ی،صدوق، راض -  یـۀ العرب ۀروت: المؤسس ـی

  للدراسات والنشر.
. سمیح القاسم فی دائره النقـد ، »دراسات فی شعر سمیح القاسم«)، 1992عرایدي، نعیم، ( -

  بیروت: دار الجیل.  
 ـب، النقـد  ةدائر یح القاسم فیسم ،»سمیح والهم العربی«)، 1992الباب، حسن، ( فتح - روت: ی

  ل.یدارالج
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